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«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

 مطلب اول: اهمیت فاطمیه و محرم برای شیعه                              (محورهای فاطمیه 1427)
      مدتهاست که دشمن تشیع تصمیم گرفته که، آن چیزی را که به شیعه هویت شیعی و هویت تشیع بخشیده، شناسایی کند و آن بنیانها را تخریب کند. می شود گفت که در شناسایی شان موفق بودند. چون آن چیزی که یک بچه شیعه را بچه شیعه بار می آورد و به او هویت شیعی می بخشد، عرق شیعی می بخشد، مناسبتهایی است که درآن مناسبتها بر مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هم سخنرانی می شود و هم گریه می شود وهم عزاداری می​شود.

      ما به آنچه در عالم ملکوت اتفاق می افتد، کاری نداریم یعنی اینکه خدای متعال برای یک قطره اشک که بر سیدالشهداء یا حضرت زهرا یا سایر ائمه علیهم السلام ریخته می شود این خواص را مترتب کرده است. مثلاً همه گناهان را می بخشد. خوب به هر حال خدای متعال می توانسته مثلاً به یک دعا کردن این خاصیت را مترتب بکند. می توانسته به یک کف دست بر هم زدن این خاصیت را مترتب بکند، اگر قرار باشد که خدای ما کار بی حکمت نکند و قطعاً هم حکمتی داشته است،  اشک بر اهل بیت علیهم السلام و علی الخصوص وجود مقدس سیدالشهداء  این خاصیت را پیدا کرده است. خوب این کجا اتفاق می افتد؟ در مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام اتفاق می افتد. در مجالس عزاداری حضرت زهرا اتفاق می افتد. ما به این قسمت ملکوتی کاری نداریم.
      اما از جنبة ملکیش در عالم ملک و در عالم دنیا، اتفاقی که افتاده این است که دشمن رَصَد کرده، سالها نشسته بررسی کرده، مطالعه کرده، دیده آنی که به شیعه هویت شیعی می بخشد همین مجالس است. همین بزرگداشتها است. شیعه وقتی که در مجالس حضرت ابوالفضل علیه السلام می نشیند برای جوانش و نوجوانش که تازه می خواهد شخصیتش شکل بگیرد حضرت ابوالفضل یک الگو می شود.  بعد وقتی می خواهد از حضرت ابوالفضل الگو بگیرد دیگر نگاه به ناموس مردم نمی کند. وقتی از حضرت ابوالفضل می خواهد الگو بگیرد دیگر دروغ نمی گوید، ناجوانمردی نمی کند. نسبت به زیر دست خودش ظلم نمی کند. اگر یک جایی زورش رسید از زورش سو استفاده نمی کند. اما اگر الگویش یک ورزشکار شد، مثلا دیوید بکام شد. شما بهتر می دانید، نحوة لباس پوشیدن و فیگور و ... دیوید بکام الگویش می شود.بگذارید به این مناسبت برایتان از فوتبالیست با غیرت شیعی خودمان علی دایی بگویم. سالهای اولی که آلمان رفته بود هر بازی مهمی هم که داشت دهه ی محرم را به کشور خودش بر می گشت. امیدوارم الان هم همینطور باشد. آنها دنبال این می گردند که علی دایی که برای هر بازیش چندین هزار دلار می گیرد که معادل چندین میلیون تومان است، چطور شده که  دهه محرم هر کاری هم که می کنیم مثلاً می گویند که اخراجت می کنیم می گوید اخراجم می خواهید بکنید بکنید من محرم بر می گردم به کشور خودمان. حالا بر می گردد، گریه کند عزاداری کند تو سر وکله خودش بزند. آنها این را نمی توانند بفهمند. می گویند چی او را برداشته و این هویت را به او داده که از همه ی مظاهر دنیا می گذرد  می رود که آنجا را داشته باشد؟ این مجلس امام حسین است. مجلس عزاداری است. از آنجایی که فهمیدند که به هر حال آنی که هویت بخشیده این قضیه است، شروع کردند به تخریب این بنیانها. 
      در گام اول در بین اعیاد، غدیر را هدف گرفتند، و در بین وفایات فاطمیه را هدف گرفتند. بعد شما می بینید به طرز بسیار عجیبی که آدم شاخ در می آورد یک دفعه هم زمان از همه ی بلندگوها مثلاً در لبنان یک خدا خیر نداده​ای در انگلستان آن دسته از آدمها، توی کشور خودمان این روشنفکرزده​ها و وهابی​زده​ها، اینها همه هم زمان با همدیگر شروع می کنند می گویند که واقعه شهادت دروغ بوده. اصلاً چنین چیزی نبوده است.
      من یادم می آید همین جا یک نفر آمد و گفت که دروغ است. مگر کسی می تواند در خانه ی حضرت علی را  آتش بزند. علی علیه السلام  با این شجاعتش مگر کسی می تواند در خانه اش را آتش بزند؟ این  را آخوندها درست کردند که از مردم گریه بگیرند تا برای خودشان کاسبی شود. در حالی که برنامه های اینجا خود آن شخص را هم متأثر کرده بود. واقعاً روی گونه هایش اشک بود که می گفت. بعد آن بزرگواری که اینجا بود خدا خیرش بدهد، گفت آقا شما راجع به چه کسی صحبت می کنید؟ گفتش که علی ابن ابی طالب. ایشان گفت که علی ابن ابی طالب نداریم، علی ابن عبدالمطلب است. نه! آقا علی ابن ابی طالب است. گفت نه علی ابن عبدالمطلب یا علی ابن عبدالهاشم است.او گفت نه آقا علی ابن ابی طالب است. ایشان گفت نه آقا علی ابن عبدالمطلب است. خلاصه اصرار کرد گفت آقا شما از کجا میگوئید علی ابن ابی طالب به این محکمی که دارید می گوئید از کجا میگوئید؟ ایشان گفتند شما نگاه کنید به کتابهای تاریخی. هر جایی که ذکر از این هست که این شخص که نامش علی ابن ابی طالب است اسمش علی ابن عبدالمطلب نیست، وقتی کار به این نقطه رسید در پاسخ دوست ما گفت: همانجایی از تاریخ که نوشته شده یک چنین شخصی وجود داشته همانجا هم نوشته که در خانه اش را آتش زدند. آخرشما شجاعت این علی را از تاریخ ثابت می کنید؟ این که در خیبر را کنده، این که یک تنه در مقابل هزاران نفر دشمن ایستاده؟ مگر تو دیده ای ؟ میگوید نه، می گوید تو از کجا می گویی؟ می گوید از تاریخ. آن وقت بیست صفحه برو جلوتر همانجا نوشته در خانه ی علی را هم آتش زدند. ما نمی توانیم بگوئیم این قسمتش که به مذاق ما می خورد قبول است آن قسمتش نه. چون یک مقدار سخت است نه قبول نیست دروغ به این آشکاری؟ تهمت به این آشکاری؟ که این واقعه نبوده، شهادت نبوده.
      بعد یواش یواش جلو آمدند چیزهای دیگری را هدف گرفتند. از آن چیزهایی  که هدف گرفتند می خواهیم چهار پنج تا را محل مداقه قرار بدهیم. می خواهیم که انشاءا...روی آن بیشتر وقت بگذاریم، فکر کنیم و آنها را به عنوان پارامترهایی که در فاطمیه مطرح می شود  به کار بگیریم.این بنیانها را  دشمن در عزاداریها هدف گرفت چون نمی توانست یک راست سراغ محرم برود. چرا که محرم پررنگ تر از آن بود که دشمن بتواند به آن آسیب بزند. لذا اصرار ما در نگه داشتن محرم این است. دشمن همانجا ایستاده از هر خاکریزی که ما عقب نشستیم  او یک گام جلوتر آمد، دو گام جلو آمد و ما اگر نسبت به محرم سست شویم فردا همین را هم بر می دارند و از بین می برند. با همه ی این وضعیتی که هست، این علامتکشی، و خانمهایی که به طرز بسیار نامناسبی که پشت دسته جات عزاداری می آیند، جوانهایی که الواتی می کنند، همین را هم  باید نگه داشت. همین هم ولش کنید، نمی گویم خرابیها را اصلاح نکنیم خیر باید اصلاح کنیم، خیلی هم باید تلاش کنیم چون خدای ناکرده از یک حدی بگذرد، مثل کشی را که بیش از حد  بکشید پاره می شود، از یک حدی که بگذرد ممکن است خدای متعال این در رحمت را هم به روی ما ببندد.

      بنابراین ما در پاسداشت محرم، غدیر، فاطمیه به مردم می گوئیم هر جوری که شده یک بروز بیرونی داشته باشید. هیچ کاری نمی توانی برای سیدالشهداء بکنی. پیراهن مشکی که میتوانی بپوشی. پس پیراهن مشکی بپوش. هیچ کاری نمی توانی بکنی روز عاشورا می توانی تسلیت بگوئی. رویت نمی شود به مردم بگویی؟ رو به قبله به امام زمانت می توانی تسلیت بگویی؟ همین کار را بکن. هیچ کاری نمی توانی بکنی؟ توی خانه خانواده پنج نفره هستید پنج تا غذا درست می کنی هفت تا غذا درست کن یک پرس به همسایه سمت چپ و یک پرس به همسایه سمت راست بدهید بگوئید این خیرات برای شب هفتم شهادت امام حسین علیه السلام است.  این چیزهایی که دارد یواش یواش کمرنگ می شود پررنگش کنید. هیچ کاری نمی توانید بکنید خرما بدهید هیچ کاری نمی توانید بکنید خودتان سیاه بپوشید. هیچ کاری نمی توانید بکنید صبح، به صبح در محرم بیدار که   می شوید به امام زمانتان تسلیت بگوئید. به بچه هایتان تسلیت بگوئید. حالا شما به مردم توی کوچه رویتان نمی شود به بچه هایتان تسلیت بگوئید. بگذارید بچه ها یک روزی بیدار شوند و مادرشان به آنها بگوید: عید غدیر مبارک. یک روزی بیدار شوند ببینند، که مادرشان به حالت محزون و گریان به آنها می گوید که امروز پسر دختر پیغمبر را شهید کردند. اگر شما به بچه هایتان این را القا بکنید.و اگر ما این روحیه را به مردم القاء کردیم انشاءا... همان هویت شیعی که تا حالا هزار و سیصد چهارصد سال ما را نگه داشته انشاءا... بعد از این هم نگه  می دارد. نگهداری و پاسداشت از این مجموعه اعمال که هویت ساز و هویت بخش است، یکی از کارهی مهم است که می خواهیم انجام دهیم.
      در فاطمیه اتفاقی که افتاد این بود که بزرگان ما حرکت کردند. خدا حفظ کند مراجع را علی الخصوص آقای وحید را. ایشان زحمت کشیدند مردانه وارد میدان شدند. یک مرجع تقلید بزرگواری که مردم از آب وضوی ایشان برای شفای مریضهای خودشان تبرک می گیرند. یک مرجع عظیم الشأنی که برای خودشان  بین بقیه مراجع وزنه ای هستند. حالا بین مردم عادی که هیچی، بین مراجع یک وزنه ای هستند. ایشان روز شهادت حضرت زهرا سلام ا... علیها از قبل اعلام کرده که باید دسته های عزاداری بیرون ببرید. ببینید من همان مطلب را  دارم عرض می کنم یعنی دشمن این خاکریز را هدف گرفته با این قسمتش هم  فعلاً نمی تواند مقابله کند. اینکه من توی خانه ام فاطمیه برگزار می کنم. خیر آقای وحید می گوید که بیرون بریزید. تظاهر بیرونی به خرج بدهید. بله در تظاهر بیرونی ممکن است پشت دسته ی عزاداری چهار تا کثافتکاری هم اتفاق بیفتد.
      یک چیزی از روزنامه اطلاعات یادم آمد. سردبیر روزنامه اطلاعات گفت که رفتم خدمت آقای گلپایگانی رحمت خدا برایشان. پرسیدم که آقا ما آیات قرآن را که در روزنامه می نویسیم این روزنامه را گاهی وقتها می برند توی دست و پا نجس می شود، کثیف می شود. تکلیف شرعی ما چیست ؟ ایشان فرموده بودند مفسده ی ننوشتن بیشتر از مفسده ی نوشتنش است. اگر ننویسید آیات قرآن از چشمهای مردم و از ذهنهای مردم دور می شود. بنویسید چهار جا هم نجسی پاکی رعایت نمی شود و  بی​احترامی ممکن است که بشود. ولی اگر ننویسید مفسده​اش بیشتر است. اگر دسته​جات عزاداری سیدالشهداء از توی خیابانها جمع بشود مفسده​اش بیشتر از این است که الآن چهار تا تخلف در دسته عزاداری باشد. خدا هدایتشان بکند. ما باید زور بزنیم دو برابر، ده برابر، باید زور بزنیم که تخلفی نباشد. ولی نبودن دستجات عزاداری مفسده​اش بیشتر از این است که باشد.
      به همین ترتیب در فاطمیه این مرجع علی الخصوص ایشان دستور دادند که دسته جات عزاداری برای فاطمیه تشکیل بشود. مردم بیرون بیایند تظاهر بیرونی داشته باشند. بعد خود این بزرگوار پای برهنه بدون جوراب دنبال دسته عزاداری سینه می زدند و با دسته عزاداری حرکت   می کنند وقتی یک مرجع تقلید این کار را می کرد، انگار تمام قم منفجر شد. سال دیگر یک دسته شد پنجاه تا دسته عزاداری. باز هم ایشان شرکت کرد. سال سوم و چهارم الآن الحمدلله بعد از پنچ شش سال که این اتفاق دارد می افتد. سال گذشته توی تهران متعدد درخیابانها دسته جات عزاداری بیرون آمد. یعنی در فاطمیه تا اینجای کار الحمدلله رب العالمین جلوی حمله دشمن گرفته شده. خدا رحمت کند رحمت و رضوان خدا به روح علامه ی امینی ایشان وقتی که الغدیر را تألیف     می کردند فرموده بودند: دیگر از اینکه شیعه بخواهد دفاع کند گذشته است. شیعه دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. شیعه باید حمله کند. باید به حالت حمله به میدان رفت نه اینکه بایستیم دشمن هی شبهه کند و ما جواب بدهیم. دشمن حمله کند و ما پاسخ بدهیم. نوبت حمله ماست. چون دیگر چیزی نداریم که از دست بدهیم.
اهمیت عزاداری با معرفت

 حالا در فاطمیه بعد از 5، 6 سال که الحمدلله رب العالمین این وضعیت اتفاق افتاده یک جای خالی احساس می شود که به طور جدی حضور شما بزرگواران را می طلبد و غیر از امثال شما ساخته نیست. آن این است که در فاطمیه وقتی که شما به نوحه​های عزاداری یا سخنرانی​ها برمی گردید، دو سه تا اتفاق را می بینید. آدم احساس تکلیف عمیق می کند.
      یکی این که نوع شعرهایی که می بینید شعرهای عشق و عاشقی است انگار که یک آقایی که خانمش را که خیلی دوست داشته از دست داده است. که تو نگاهت چه جوری بود. آی اشک تو را من نمی توانستم ببینم. آی تو حالا رفتی من شب خانه ام خاموش می شود. بله همه ی اینها هست. هر مردی که همسرش را از دست میدهد بخصوص همسر جوانش را   با بچه های کوچک از دست می دهد رقّت انگیز است. اما ما قصه ی لیلی و مجنون برای مردم نمی گوییم. ما قصه ی شیرین وفرهاد برای مردم نمی خوانیم. چون همین قصه تو شیرین و فرهاد بوده درخیلی از جاهای دیگر هم ممکن است بوده باشد. حضرت صدیقه طاهره سلام ا... علیها فدائی امیرالمؤمنینی امیرالمؤمنین شدند. فدای ولایت امیرالمؤمنین شدند. خودشان را سپر در راه ولایت امیرالمؤمنین قرار دادند ما این مفاهیم را باید یواش یواش توی ذهن گوینده ها، شعراء و مداحان القاء کنیم، هر چقدر که         می توانیم. نباید عجله هم کنیم. 
       اگر یه جایی می بینیم که کلاممان نافذ نیست حرف نزنیم. اصلاًً اگر یک جایی دیدیم طرف حرف ما را می پذیرند، کلام ما برای ایشان شأنی دارد، ایشان هم ظرفیتش نیم کیلوست نیم کیلو به او بگوئیم. یکدفعه سعی نکنیم همه معارف اولین و آخرین را همانجا کپسول کنیم توی مغزشان بریزیم. بصیرت داشته باشیم. هنگامی که می خواهیم  فعالیتی بکنیم ببینیم چقدر مجلس می کشد، همانقدر بگوئیم.
      حالا در فاطمیه واقعیت این است که خالی از محتواست. الحمدلله بروز بیرونی پیدا کرده است. الحمدلله، مجالس عزاداری برپا می شود، اما متأسفانه خالی از محتواست. حالا ما از اینجا به بعد آن مطالبی را که می خواهیم عرض بکنیم خدمت عزیزان چه آن گروه هایی که می خواهند تحقیق بکنند، چه آنهایی که می خواهند پرسش پاسخ بنویسند یا نمایش نامه بنویسند یا هر چیزی.
      ما با اقامه عزا با پاسداشت و بزرگداشت از بنیانهای شیعی در عزای ایام فاطمیه، با شرکت در مراسم عزاداری، سعی در جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داریم که جلب رضایت آن وجود مقدس همانا جلب رضایت خداوند است.
«بسم الله الرحمن الرحیم»                   کد: 1002
«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

مطلب دوم: شفاعت و مقام آسمانی حضرت زهرا سلام الله علیها        (محورهای فاطمیه 1427)
       یکی از آن محتواهایی که دشمن به طور بسیار جدی نسبت به همه ی ائمه و بخصوص نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها به طور شبانه روز مورد حمله قرار داده این که بگوید حضرت زهرا سلام الله علیها یک آدمی بودند مثل بقیه آدمها. یک خانمی بودند الا اینکه خیلی خوب بودند. اصلاً خیلی خیلی خیلی خوب بودند. ولی مثل بقیه آدم ها بودند. ما شئونی برای ایشان قائلیم. مثل عصمت، مثل شفاعت، مثل آن شئونی که برای معصومین علیهم السلام قائل هستیم. می گویند خوب حضرت زهرا که امام نیست. بله امامان عصمت دارند، علم غیب دارند، ولی حضرت زهرا که امام نیستند. ایشان دختر پیغمبر بودند، خیلی هم زن خوبی بودند. آنها قصد دارند شأن آسمانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را بشکنند.
      از اینجا یک بحث عام و یک بحث خاص برای حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. آن بحث عام اینکه آن جا که مجالس مذهبی یا شنونده مذهبی یا گوینده آنقدر پررو و بی دین نیست        می گوید، بله قبول، ائمه علیهم السلام اینطورند ولی حضرت زهرا جزء ائمه نیستند. آنهایی که یک مقدار دیگر آشکارتر می گویند، نسبت به همه ی ائمه این را مطرح می کنند. میگویند علم غیب فقط مال خداست.
      در مورد شفاعت می گویند مگرمیشود آدم هرچه دلش خواست گناه کند، بعد امام حسین او را ببخشند؟ این که اصلاً تجرّی بر گناه می شود. جرأت پیدا می کند گناه کند.
      یا در مورد عصمت هم به همین ترتیب برخورد می​کنند و می​گویند: حضرت زهرا یا امام حسین علیه السلام هیچ وقت نشده دمپایشون رو لنگه به لنگه بپوشند؟ شما می گوئید اصلاً هیچ اشتباهی نمی کنند؟ وقتی می خواستند غذا بخورند نشده به جای قاشق چنگال را  بردارند؟ آخه بابا نمیشه که  اینقدر! بله گناه نمی کردند. آخرش می خواهند به اینجا برگردانندش. اقدام  به مخدوش کردن آن شئونی از امامت که برای ما شئون اساسی است کردند.
     
بعد نسبت به  حضرت زهرا سلام الله علیها به طریق اولی این کار را می کنند، من عرض کردم یک بحث عام داریم و یک بحث خاص حضرت زهرا سلام الله علیها، بحث عام این است که اگر شما خواستید در موضوع شفاعت کار بکنید یا خواستید شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها را کار بکنید، بدانید تمام استدلال هایی که راجع به توبه هست عیناً برای شفاعت هم هست. اگر خدا توبه​ی ما را بپذیرد ما تجرّی بر گناه برایمان حاصل می​شود؟ 
ُ         قُل یا عِبادِیَ الَّذینَ اَسرَفُوا عَلی اَنفُسِهِم لا تَقنَطُوا مِن رَحمَهِ الله اِنَّ الله یَغفِرُالذُّنُوبَ جَمیعا اِنَّهُ هُوَ 
         الغَفُورُ الرَّحیم

         بدان بندگانم که اسراف بر نفس خود کردند، بگو هرگز از رحمت خدا ناامید مباشید. البته 
         خدا همه گناهان را خواهد بخشید. که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است.
خدای متعال می​فرماید: ای کسانی که خودتان، خودتان را خراب کردید  اسراف کردید بر خودتان، از رحمت خدا ناامید نشوید. در فرهنگ دینی ما خوشبختانه شیعه و سنی، همه و همه معتقدند خود یزید، خود شمر هم قبل از مردن راه به توبه داشتند. نا امید از رحمت خدا گناهش از کشتن وجود مقدس سیدالشهداء بیشتر است. قرار نیست از رحمت خدا ناامید شویم. خوب اگر اینطوری باشد و باب توبه به روی همه ی ما باز باشد و خدای متعال همه ی ما را دعوت به توبه کرده باشد، این تجرّی بر گناه نمی​دهد. می دهد یا نمی دهد؟ آن کسانی که از توبه دفاع می کنند ببینید چکار      می کنند؟ چه می گویند عین آن استدلال را در  شفاعت، می توانید بیاورید.
      یکی از شئون حضرت زهرا سلام الله علیها که سخت مورد حمله قرار می گیرد شفاعت آن حضرت است. بخصوص در روایات شیعه است که حضرت در شفاعت نقش محوری دارند، نقش اساسی دارند. بسیاری از شفاعت​های دیگر ائمه علیهم السلام، به شفاعت حضرت صدیقه طاهره است که قبول می شود. آنها به شدت شأن شفاعت را مورد حمله و هجوم قرار می​دهند. اگر گروه هایی خواستند روی شفاعت، تخصصی کار کنند بدانند، اصل شفاعت فضل خداست.
      فرض کنیم من اگر اینجا دست توی جیبم کنم و به هر کدام از شما بزرگوارانی که اینجا هستید 50 هزار تومان پول بدهم، از شما کسی می تواند اعتراض بکند؟ نخواستید قبول نکنید، ولی نمی​توانید اعتراض کنید که چرا پول می دهید؟ فضل است دیگر. خدا ما را از صفر آفریده آیا ما طلب داشتیم که خدا ما را آفرید؟ کاری کرده بودیم؟ اقدامی یا عملی کرده بودیم؟ اینکه من اگر گندی زدم خدا گندم را ببخشد، به همان دلیلی که خدا بدون هیچ بهانه​ای فقط از روی فضلش ما را خلق کرده، فقط هم از روی فضلش می تواند ما را ببخشد. کسی می تواند اعتراض کند؟ اگرخواست ببخشد به کسی چه ربطی دارد؟ حالا این بخشیدن، یک وقتی خودش می بخشد، یک  وقتی به واسطه می بخشد. برای اینکه من به دنیا بیایم باید پدر و مادر می داشتم، آیا دست خدا  بسته است و نمی تواند بدون پدر و مادر بچه ای را بیاورد؟ نه حضرت عیسی را به دنیا آورد که پدر نداشت. حضرت آدمی را به دنیا آورد که نه پدر داشت و نه مادر، پس دست خدا بسته نیست. اما بنا، بر این است که با اسباب و وسایل این کار را بکند. 
      حالا اگر بر این فضلش، خدای متعال بخواهد واسطه بتراشد مشکلی است؟ مسئله ای پیش   می آید؟ شفاعت یعنی فضل خدا بعلاوه واسطه. همین دوتاست. فضل خدا بعلاوه واسطه. مثلاَ    می گویند توبه شب جمعه پذیرفته است. خدا مشکلی دارد. چهار شنبه توبه را بپذیرد؟ یا سه شنبه بپذیرد؟ چرا می​گویند شب جمعه؟ چرا آنهایی  که شیعه هم نیستند می گویند در مکه زیر ناودان طلا توبه پذیرفته است؟ یعنی خدا همه​ی ظرفیتش را آنجا برده؟ جای دیگر خدا حضور ندارد؟  نمی تواند؟ مشکل دارد؟ نه! برای شما وسیله قرار داده  برای اینکه برای شما حال شکست و توبه ایجاد شود فرموده بلندشو راه بیفت برو آنجا که دیگر آنجا حواست به چیز دیگری پرت نباشد. توبه هم فضل خدای متعال است زیر ناودان طلا توبه کردن هم وسیله​ای است ، واسطه​ای است بین ما و خدای متعال. این قصه در شفاعت هم می تواند باشد. من عرض کردم سر فصل ها را می​گویم. بعداً اگر بزرگوارانی که خواستند اختصاصاً در موضوع شفاعت کار کنند اختصاصی در خدمتشان هستیم.

 مطلب بعدی، مطلبی که ناخواسته گریز زدیم به شفاعت، آسمانی بودن ائمه علیهم السلام است.  ائمه علیهم  السلام شأنشان برای ما شأن وساطت بین ما و خدای متعال است. لذا این موجودات یک موجوداتی شده اند که شاید این کلمه مناسب نباشد. اگر شما کلمه​ی مناسب​تری پیدا کردید من را هم راهنمایی کنید. انگار که این موجودات دو رو داشته باشند. یک رویشان به خالق باشد که علی الدوام رضایت و سَخَط خالقشان به قلب مبارک آنها نازل بشود و آنها در قلب مبارکشان مَهبط نزول رضا و سخط خدای متعال بشود. یعنی یک رویشان دائماً به خدای متعال و یک رویشان هم دائما به ما مخلوقات باشد.
       خوب، فرض می کنیم بنده الان می خواهم امام زمانم را  صدا کنم، یا صاحب الزمان من این مشکل را دارم. خوب اگر قرار باشد امام زمان علیه السلام چنین موجودی باشند الان که توجه به من می کنند تا مشکل من را حل کنند، نتوانند به دیگری که الان دارد در آمریکا صدایش می زند توجه کند. یا بگوید خیلی خوب شما در نوبت قرار بگیرید، صبر کنید تا نوبتتان بشود. اگر در یک لحظه 1000 نفر امام زمان علیه السلام را صدا بزنند نفر هزار و یکم کی نوبتش می شود؟ پس فردا؟ 2ساعت دیگر؟ یک ماه بعد؟ اگرقرار باشد امام زمان علیه السلام  برای این که  به من توجه کند بنده در نوبت قرار بگیرم و عنداللزوم نتوانم به ایشان مراجعه بکنم به چه دردی می خورد؟ من باید آنگونه امامی داشته باشم که (لا یشغلُهُ شأن عن شأن) پرداختن به اموریک بنده ای نباید او را باز بدارد از پرداختن به امور بنده ی دوم سوم پنجم دهم هزارم. 
      این ولی خداست. ولی خدا اینگونه است. خدا اگر برای من ولی قرار می دهد عاجز هم که نیست، باید آنگونه موجودی باشد که هم به من برسد هم به دیگران. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در رکوع انگشتر را می​دهد چه مشکلی دارد؟ در همان لحظه اگر هزار نفر هم انگشتر می​خواستند باید بتواند هزار تا انگشتر بدهد. اگر یک میلیون از خلایق صدایش می کنند باید بتواند به یک میلیون  خلایق جواب بدهد، والّا ولی خدا نیست. اگر خود خدا می تواند در یک لحظه  واحد به همه موجودات پاسخ بدهد ولی خدا هم باید بتواند. پس این موجود خلقتش اصلاً متفاوت می​شود. همه چیز او متفاوت می​شود. باید هم  بشود  او کارش یک چیز دیگر است. لذا آن موجود قبل از ورودش به این عالم مراحلی را گذرانده بعد از آن به این عالم تشریف مبارکشان را آوردند. 
      تاریخ نقل کرده مورخین روی کاعذ لحظه به لحظه اش را نوشته​اند. آنها متفاوت از ما بودند. ایثارشان، عباداتشان، فهمشان، علمشان، اعجازشان، خوب تاریخ را نشان می دهد که بخوانید گوشه، گوشه تاریخ را نگاه بکنید آن چیزی را که  تاریخ گزارش کرده یک آدم  مسیحی می خواند        می گوید من در تعجبم از این علی. خدایا تو می توانی یک علی دیگر خلق بکنی ای کاش همه ی مادر ها جمع می شدند همه ی پدرها جمع می شدند یک علی دیگر خلق می شد. این یعنی چی یعنی یک آدم متفاوتی است. این را اهل سنت هم در کتابهایشان آورده اند. در تاریخ، گوشه، گوشه اش داد می زند. خوب باید هم باشد. مثل اینکه در تهران همه​ی آدم​ها وانت داشته باشند. بعد یک آدمی چون باید وزنه های 20 تنی ببرد، تریلی داشته باشد. بعد همه تعجب کنند. بله خوب باید هم داشته باشد. آن کاری که می خواهد بکند باید با تریلی بکند.
      امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام شأنی الهی دارند. باید هم داشته باشند. لذا هیچ جای تعجبی ندارد. خدای ما اگر به حکمتش عمل کرده باشدکه حتما همینطور است. آن موجوداتی که بین ما و خودش واسطه قرار داده باید متفاوت از ما باشند و هستند. پای این قضیه هم محکم می ایستیم. شواهد تاریخی هم تا دلتان بخواهد به ما کمک می کند. آن تاریخی که ائمه علیهم السلام حضور داشتند و تازه بعد از حضورشان هم این همه آدم هایی که رفتند شفا گرفتند علم گرفتند، ازدواج کردند، بچه دار شدند، چه چه چه...
      شما دفترچه خاطراتی که در حرمهای ائمه معصومین علیهم السلام است، نگاه کنید. آدم متعجب می شود. وقتی به کار من خواست بپردازد به دیگری نمی​تواند بپردازد؟ همینکه به من توجه کرد توجهش از خدا  برگردد؟ زورش قد من باشد؟ علمش قد من باشد؟ دعای او به در گاه خدا مثل من باشد؟ خوب آن دیگر چه ولیی است؟ آن هم یکی می شود مثل من. بنابراین مخدوش کردن شئون الهی ائمه علیهم السلام در همه ی زمینه هایش، علم غیبش، یک داستان دارد. شفاعتش یک داستان دارد زیارتش یک داستان دارد. (که هر کدام از اینها اگر عزیزان خواستند در کمیته​های تخصصی، فرعی می توانیم نشستهای تخصصی داشته باشیم. بعد اگر مصلحت دیدید کمیته​های تخصصی می توانند حاصل مطالعاتشان را به اطلاع کمیته​های دیگر برسانند).
      مثلاً فرض کنیم یک گروه تخصصی شفاعت را کار می کنند. یک گروه تخصصی شأن الهی ائمه علیهم السلام را کار می کنند. یک گروه تخصصی مثلا راجع به فدک و خطبه و کوچه کار می کنند. بعد اینها جلساتی ماهی یک بار داشته باشند. اگر خواستند اگر نه بعداً  یک نشست جمعی داشته باشند. محصولاتشان را به هم دیگر اطلاع بدهند. یا اگر برای این دوره وقت نیست، برای دوره بعدی این کار را بکنند. به هر ترتیب آن گروهی که تخصصی کار می کنند، برای خروج محصولشان و در دسترس قرار گرفتن محصولشان برای گروههای دیگر هم این فکر را بکنند. یعنی این طور نشود که مثلا 5 تا خانم بزرگواری که در مسئله شفاعت کاملا استاد شدند هر گونه شک و شبهه راجع به شفاعت را می توانند پاسخ بگویند. و بقیه راجع به شفاعت هیچی ندانند. نه همه از یک حد معمولی عادی متعارف باید راجع به شفاعت بدانند. آن کسی که در کلوپ نویسندگی از همین حد معمولی می تواند شروع به نوشتن کند بعد اگر خواست بیشتر بداند  می تواند مراجعه بکند. آن کسی که در کلوپ نمایش است همینطور. کسی که در  کلوپ پرسش و پاسخ است همینطور. افراد کلوپ پریمیر هم  همینطور می توانند همه یک حد متعادلی از این مطلب را انشاءا... بدانند. 
      این واقعیت را  به مردم القا بکنیم که من با خدای متعال هیچ ارتباطی ندارم، نمی توانم داشته باشم، نه شماره تلفن دارم، نه خط موبایل دارم، نه ایمیل خدا را دارم،نه آدرسی دارم. من برای ارتباطم با خدا برای اینکه بفهمم خدای من از چی راضی است و از چی ناراضی است ؟سخطش کجاست؟ رضایتش کجاست؟چه مکانیزمی دارم؟ خوشبختانه این روایت به حدی در منابع اهل سنت هست که غیر قابل خدشه است.حتی غیر قابل تشکیک است که رسول خدا فرموده انّ الله یرضا لرضا فاطمه ویغضب لغضبها به من دارد کلید می​دهد که می خواهی خدایت را راضی کنی برو فاطمه سلام الله را  راضی کن.  تارضایت خدا به شما اهداء شود. در واقع التماس کن که بی بی جان شما با رضایتتان رضایت خدا را هدیه کنید. برای من جلب رضایت الهی جلب رضایت شماست. بیایید راضی بشوید،  بیایید از زشتی های ما در گذرید، که اگر شما راضی بشوید خدا راضی شده و با رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها انشاء ا... قلم پایانی بکشیم بر غیبت اماممان علیه السلام. و این نکبت که به خاطر آن جنایتی است که در سقیفه اتفاق افتاده و دامن گیر ماهم شده است. اگر موفق شدیم زهی سعادت که انشا ا... پیشانی شرف به همه ی عالم بسائیم. اگر هم موفق نشدیم حد اقل ما، در زمره ی آنهایی محسوب بشویم که تمام تلاشمان را کردیم برای جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها. ما از آن جمع فاطمیون انشا ا... محسوب بشویم از آنهایی که انشا ا... خواستیم در جهت جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا... علیها حرکتی داشته باشیم.

«بسم الله الرحمن الرحیم»                   کد: 1003
«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

مطلب سوم: آیا امیرالمؤمنین با خلفا بیعت و شور و همکاری نمودند؟ (محورهای فاطمیه 1427)
       مطلب سوم، مطلبی است که تقریبا از سال گذشته فراون شنیده می شود و ما در غدیر راجع به آن گفتگو کردیم، در فاطمیه بیشتر شیعه گارد تهاجمی دارد. اما در غدیر، این بحث برای ما  تدافعی است. ولی در اینجا گاردمان، گارد تهاجمی است. هم در عرب هم در غیر عرب هر جای دنیا شما وقتی که بحث می کنید. مثل کربلا، می رسیم به آنجا آنها شمشیر کشیدند، اینها هم شمشیر کشیدند. جنگ بود دو تا مرد افتاده بودند به هم دیگر. یک گروه از مردها با یک گروه دیگر. از مردها همدیگر را زدند. اصلا می گویند امیرالمومنین صلوات ا... علیه در جنگها متعدد از آنها کشته بود. بعد آنها آمدند. از ناچاری و با حالت نفاق ایمان آوردند. بعد هم انتقام گرفتند. هر کدام از اینها را که نگاه بکنید توجیه پذیر است.
      اما نسبت به حضرت زهرا سلام ا... علیها بسیار ضعف دارند. مخصوصاَ در تعصب عربی. بعد هم هر جای دنیا هیچ دلیل موجهی نیست برای اینکه شخصی اجازه پیدا بکند به یک زن تعرض کند. زنی را مورد حمله قرار بدهد. زنی را بترساند. با یک زن برخورد خشن داشته باشد. لذا به دست و پا می افتند. ببینید اینکه می گویند اصلا شهادتی نبوده و دروغ است. چرا می گویند دروغ است؟ چون نمی توانند توجیهش کنند. پیش خودشان می گویند یک میلیارد نفر آدم مخاطب هستند. ما که می گوئیم دروغ است پانصد میلیون نفرشان حوصله مطالعه ندارند که اصلا بروند نگاه کنند. می گویند خوب دروغ است و توجیه می کنند.
      آن وقت برای آن عده ای که با دروغه مشکلشان حل نمی شود، می روند مطالعه می کنند، یا می پرسند، می فهمند که نه خیر دروغ نیست، خیلی هم راست است، برای آن عده ای که         نمی پذیرند که دروغ بود آمدند یک کار دیگر کردند. گفتند که این قصه دروغ بود هر چند در تاریخ هم نوشته شده باشد. دروغ است. به این دلیل عقلی که اگر حضرت صدیقه ی طاهره سلام ا... علیها همسر امیرالمومنینی که امیرالمومنین به او هم علاقه ی همسری داشتند هم، دختر پیامبر بودند و هم اُمُ الحسنین بودند و روایات متعددی که حالا در  زمینه شان و فضایل آن حضرت است  اگر این اتفاق افتاده بود ابداً امیرالمومنین با خلفا همکاری نمی کردند. در صورتی که تاریخ گزارش کرده که امیرالمومنین در موارد متعددی به داد خلفا رسیدند. در موارد متعددی به خلفا مشاوره دادند. مشورت دادند و در رایزنی ها شرکت کردند. اگر این قصه می بود قطعاً و یقیناً این اتفاق نمی افتاد. 
      یک جای دیگری می گویند که اگر این قصه واقع شده بود چطور ممکن است که حضرت امیرالمومنین صلوات ا... علیه دختر همین حضرت زهرا سلام الله علیها را به عقد عمر در آورده باشند؟ واقعه​ای که در تاریخ با نام ازدواج ام کلثوم با خلیفه ی دوم یاد می​شود. پس، از امیرالمومنین به اعمالی سرزده است که آن اعمال می رساند با توجه به محبتی که بین امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام ا... علیها بود امکان ندارد که این اتفاق افتاده باشد. اولاَ اینکه امیرالمومنین با خلفا همکاری کردند، مشورت دادند، در سختیها به دادشان رسیدند، ثانیاَ اینکه حضرت با خلیفه بیعت کردند. ثالثاَ اینکه دخترشان را به خلیفه دوم دادند. و اینها نشان می دهد که آن قصه​هایی که در تاریخ به عنوان شهادت یاد شده دروغ است.
      اینجا می​خواهم یک تعریف کلی  بگویم  بعد بیاناتم را خیلی سریع عرض کنم. اگر بعد از عرضم گروه تخصصی خواستند که روی این قست کار بکنند، انشاء ا... تخصصی خدمتشان        می رسیم
مطلب ارائه شده در غدیر

      به گونه ای دیگر گفته می شود اساساً پیامبر برای خودشان جانشین معلوم نکردند، لذا مردم خودشان اقدام به تعیین خلیفه بعد از رسول خدا نمودند. امیرالمؤمنین_ علیه السلام _ هم ابتدا مخالفت کردند و فرمودند من از آنها بهتر بودم چرا کج سلیقگی کردید؟ بی معرفتی کردید؟ ولی بالاخره وقتی دیدند مردم انتخاب کردند به رأی آنها احترام گذاشتند؛ لذا در طول حکومت خلفا   می بینیم که حضرت با ایشان همکاری نمودند.

      مدل دیگر شبهه این است که می گویند شما شیعیان کاسه داغتر از آش هستید. امامتان که امیرالمؤمنین_ علیه السلام _ باشد، حتی اگر موافق انتخاب مردم هم نبود، بخاطر مصالح مسلمین گذشت کرد و بعد از گذشت شش ماه با خلفا بیعت نمود و همواره با آنها همکاری کردند ولی شما هنوز هم پس از گذشت هزارو چهارصد سال پافشاری می کنید و ایجاد اختلاف می نمائید.

      یا مدل دیگر که می گویند اساساً پیامبر خدا رأی را به مردم وا گذار نمود و مردم هم رأی گیری کردند و خلیفه ای برای خودشان برگزیدند. امیرالمؤمنین اصلاً از ابتدا هم هیچ مخالتی نداشت حضرت از همان روز اول پذیرفت و بعد از آن مدتی در خانه نشست و قرآن را جمع آوری کرد. شما شیعیان بیخودی قضیه را شور می کنید دلیلش هم همکاری امیرالمؤمنین با خلفاست.

      در پاسخ این مدلهای شبهه می گوئیم:

      اولاً در مورد این مطلب که گفته می شود پیامبر هیچ سفارشی، وصیتی در مورد جانشین خود ندارد، درست نیست. پیامبر اکرم_ صلی الله علیه واله_ از ابتدای دعوت علنی خود به موازات تبلیغ دین و معرفی اسلام به مردم، وجود مقدس علی ابن ابیطالب را به عنوان وصی و جانشین و برادر خودشان تعیین کردند. مثل حدیث یوم الدار، منزلت، غدیر، ... ولی بعد از رسول خدا_صلوات الله علیه وآله_ این حق از امیرالمؤمنین_ علیه السلام_ غصب شد. حضرت بخاطر مصالح دین نو پای اسلام جنگ یا مخالفت علنی ننمودند، بلکه صبر پیشه کردندو سکوت نمودند. مسئله سکوت و مدارای آن حضرت و فلسفه ی آن در کلام ایشان وضوح دارد. مقصود از سکوت، ترک قیام و دست نزدن به شمشیر است و گرنه امام _علیه السلام_ از طرح دعوی خود و مطالبه ی آن و از تظلم در هیچ یک از فرصت های مناسب خودداری نکردند. در خطبه 26 نهج البلاغه می فرمایند: خار در چشمم بود و چشم ها را برهم نهادم، استخوان در گلویم گیر کرده بود، نوشیدم، گلویم فشرده     می شد و تلختر از حنظل در کامم ریخته بود و صبر کردم.

در خطبه 3 نهج البلاغه می فرمایند: در اندیشه فرو رفته که میان دو راه کدام را برگزینم؟ آیا با کوته دستی قیام کنم یا بر گمراهی سخت و شدید صبر کنم، تاریکی که بزرگ سال در آن فرتوت می شود و تازه سال پیر می گردد و مؤمن تا آخرین نفس در تلاشی سخت واقع می گردد. دیدم صبر بر همین حالت طاقت فرسا عاقلانه تر است. پس صبر کردم در حالی که خاری در چشم و استخوانی در گلویم داشتم.

روزی حضرت زهرا_ سلام الله علیها_ امیرالمؤمنین را دعوت به قیام می کند در همین حال فریاد مؤذن بلند می شود که اشهد انّ محمداّ رسول الله امام به حضرت زهرا می فرمایند: آیا دوست داری این فریاد خاموش شود؟ فرمود: نه. فرمودند: سخن من جز این نیست برای اینکه فرزند نو پای دین بماند و بالنده شود و امروز به دست ما برسد، امیرالمؤمنین سکوتی تلخ را اختیار نمود. مثال آن حضرت مانند همان قضاوتی است که خودشان بین دو مادر که سر یک بچه اختلافشان شده بود، نمودند.

داستان بدین قرار بود که اختلاف بر سر مادری یک بچه بین دو زن بالا گرفت. حضرت هر چه نصیحت نمودند فایده نکرد. لذا حضرت دستور دادند شمشیر بیاورند و بچه را نصف کنند و به دو مادر بدهند. یکی از خانمها گفت: من دروغ گفتم بچه مال من نیست. حضرت فرمود بچه مال همین مادر است بچه اش را به وی بدهید. لذا در باب قضاوتهای حضرت که در کتاب بحار آمده است حضرت در قضیه خلافتشان فرمودند: مثال من مثال مادری است که فرزندش را واگذار نمود. یعنی گفت که بچه مال من نیست. حضرت می فرمایند: که دو مطلب در این موضوع بدست می آید اول اینکه مال مال واگذار کننده است؛ یعنی آن کسی که واگذار کرد و گفت مال مال من نیست. دوم اینکه واگذار کننده اهل محبت بود که وااگذار کرد. محبتش او را وادار کرد که واگذار کند. واگذار کننده اهل محبت است. یعنی آنچه باعث شد دست از کشمکش بکشد و رها کند و واگذار کند محبتش بود. لذا سایر اتفاقات بعدی و برخوردهای بعدی این شخص را با موضوع، باید با پایه های محبت تحلیل کرد. یعنی آنچه که شما همکاری می نامید نیز باید با خمیر مایه محبت تحلیل و بررسی نمود.

فرض کنید نامادری بچه را به ظلم گرفته؛ یک نفر از طرف نامادری نامهربان پیش مادر واقعی می آید و می گوید بچه ات گریه می کند، بی قراری می کند، هر چه می کنیم ساکت نمی شود مطمئناً این مادر واقعی نمی گوید بگذار گریه کند تا بچه هلاک شود تا نامادری کلافه شود بلکه هر چه مصلحت بچه اش باشد می گوید. آب قند، عرق نعناع، آب جوش و غیره را برای دل درد بچه اش پیشنهاد می کند. حتی هر چه که در منزل داشته باشد که برای درد بچه اش مفید است می آورد و به غاصب بچه می دهد. مادر واقعی هر چه می کند از سر محبت می کند آیا اگر مادر مشکل بچه اش را حل کرد نشانه ی تأئید عمل دزدی بچه است؟ یا نشانه ی تأئید شخص بچه دزد است؟

مثال دیگری را مطرح می کنیم اگر کارخانه ی کارخانه داری را غصب کنند. کارخانه ای که حاصل همه ی عمر کارخانه دار است آجر آجر آنرا زحمت کشیده تهیه کرده، سختیها را تحمل کرده، وامها گرفته، قرضها پرداخت نموده، سختیها و مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته تا کارخانه اش به ثمر رسیده، حالا یکی آمده و کارخانه راغصب کرده، پرونده سازی و دروغ و کلک و دغل بازی کرده تا کارخانه ی منظور را صاحب شده است و صاحب اصلی کارخانه در دادگستری طرح شکایت کرده و مطمئن است دیر یا زود بالاخره به دستور قاضی عادل کارخانه اش باز خواهد گشت ؛ پر واضح است که همواره صاحب اصلی کارخانه دلسوز تشکیلاتش می باشد. اگر خبر برسد که کارخانه آتش گرفته نمی گوید به جهنم بگذار بسوزد بلکه از سر محبت و دلسوزی هر کاری که از دستش بر بیاید که کارخانه حفظ شود انجام می دهد. این عمل تائید شخص کارخانه دزد یا تائید عمل دزدی کارخانه نیست.

اگر در طول حکومت خلفا می بینیم که امیرالمؤمنین همکاری با ایشان می کند، مشاوره به ایشان می دهد، دلسوزی می کند، مطلبی که خود ایشان هم اذعان دارند به دلیل حفظ فرزند نو پای دین است. نه تأئید خلفا و یا رضایت به غصب خلافت. گفته اند خلیفه دوم در هفتاد نوبت جمله لولاعلی لهلک عمر ، اگر علی_ علیه السلام_ نبود عمر هلاک شده بود را تکرار کرد.

همه حرکتهای امیرالمؤمنین_ علیه السلام _ در طول خلافت خلفا از سر محبت به اسلام و پایداری آن است. روشن است که رفتار مصلحانه و دلسوزانه ی اولیای خدا، حتی با بزرگترین دشمنانشان نیز، همراه با کمال بزرگواری و تا جای ممکن با مدارا و دعوت به خیر همراه بوده است و این فضیلتی برای اولیای الهی است نه مخالفان ایشان. پس تمام شور و مشورت ها و تذکرات حضرت به خلفا از زاویه حفظ مصالح اسلام و در حالی بود که آن حضرت خود را مورد ستم     می دانست و البته ستم انواع برادرانه و خانوادگی و دوستانه ندارد. اگر امروز به دست ما اسمی از دین رسیده مدیون همین فداکاری هستیم.

      بیعت امیرالمومنین با خلفا اگر بیعتی بوده باشد که تازه به زور هم آن بیعت گرفته شده متن تاریخ صراحت بر آن دارد که به زور بیعت گرفتنه اند. یک جای دیگر باز بیعتهایی هست به شکلی که واقعا نمی شود به آن گفت بیعت از جنس همان همکاری​هاست. و در واقع استدلال به بیعت شده است.
      یک جای دیگر این است که امیرالمومنین از طرف رسول خدا یک وظیفه داشتند که حفظ جان خودشان و اهلشان بوده است. امیرالمومنین فرمود رسول خدا فرمودند: که یا علی بعد از من این اتفاقات می​افتد و وقایع را فرمودند. حضرت فرمودند که در آن شرایط من چه کار کنم. این قسمت قشنگترین برخورد ما را با اماممان علیه السلام را نشان می دهد. امیرالمومنین وقتی که مقابلش رسول ا... صلی ا... علیه و آله است از خودش طرح و برنامه ندارد رسول خدا صلی ا... علیه و آله می گویند بعد از من اینجوری میشود  اینجوری میشود تاریخ هم که بخوانید شما می بینید هر آدم عاقلی بود می گفت صبر کن. یعنی ما که اگر خدای متعال لطف کرده باشد و به اندازه ی یک سر سوزن که به ما عقل داده باشد، می فهمیم که اینجا وظیفه صبر کردن است. 
      اگر شما تاریخ را مطالعه کرده باشید، علی الخصوص سه سال آخر حیات رسول خدا را، این قضیه مثل روز روشن است. مثل اینکه شما اینجا از تشنگی دارید هلاک می شوید یک لیوان آب اینجا است بعد بزرگترتان به شما می گوید که اگر آب نخوری هلاک می شوی باز هم شما بپرسی که خوب من چه کار کنم الآن شما اجازه می دهید من آب بخورم؟ امیرالمومنین آنجا به رسول خدا می فرمایند من در این شرایط چکار بکنم؟ 
      این نشان می دهد که شیعه ظرفی است خالی که امام دارد. تا امامش چه بگوید. مثلا پشت در خانه ی امیرالمومنین اگر ما قرار می گرفتیم و در خانه را آتش می​زدند و دارند هجوم می آورند و حمله می کنند چه چه چه ... آنجا ما وظیفه مان این است که بجنگیم؟ وظیفه مان این است که بنشینیم؟ وظیفه مان این است که فرار کنیم؟ وظیفه مان است که همکاری کنیم؟ چکار کنیم؟ چشممان به دهن اماممان علیه السلام است. حضرت هر کاری که فرمودند بکن همان کار را       می کنیم. فرمودند فرار کن فرار می کنیم. فرمودند بجنگ، می جنگیم. فرمودند فحش بده، فحش می دادیم. فرمودند هیچی نگو سکوت کن سکوت می کردیم.
      امیرالمومنین اینجا از رسول خدا پرسیدند که وقتی که اینجوری شد من چکار کنم؟ حضرت فرمودند که اگر یارانی یافتی قیام کن و اگر یارانی نیافتی صبر کن و جان خودت و اهلت را نجات بده تا به یاری دین خدا یارانی بیابی. قطعاً و یقیناً موقعیتی حاصل شد که خلفا به این نتیجه رسیدند که از نظر حکومتی وضعیتشون تثبیت شده و اگر علی علیه السلام بیعت نکند به راحتی می توان او را کشت. سه دفعه در تاریخ این اتفاق افتاده. یکی از آن دفعاتی که اتفاق افتاده و می شود پی گیریش کرد شورای شش نفره عثمانی است. در آن شورا آشکار گفته اگر تا سه روز به نتیجه رسیدند که رسیدند اگر نرسیدند بکشیدشان، همه را بکشید. و بعد هم در صف بندی که کرده بود شما اگر ببینید متوجه می​شوید آنجا فقط قطعاً امیرالمومنین علیه السلام کشته می​شد. بعد هم جاهای دیگر. به هر حال بعضی از قصه های بیعت این شکلی است. یعنی آمدند که یا بیعت کن یا تو را می​کشیم.
      از آن جمله باز مواردی که هست من الان یادم آمد بالا سر امیرالمومنین علیه السلام شمشیرگرفتند. نقل تاریخ این شکلی است که حضرت از پایین نگاه می کردند به شمشیر. فرمودند که شما با بنده ی خدا ابن عم رسول ا... و برادر رسول ا... این کار را دارید می کنید. عمر ملعون گفت که بنده ی خدا بودن را قبول داریم  پسر عموی رسول خدا را هم قبول داریم اما برادر رسول خدا را نه. و بعد اشاره کرد که بیعت کن امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اگر بیعت نکنم چی ؟ در تاریخ اشاره دارد  با دست اشاره کرد به گردنش که سرت را از گردنت جدا خواهیم کرد. یعنی به این واضحی. حالا امیرالمومنین علیه سلام وظیفه اش اینجا چیست؟ رسول خدا فرموده است که اگر یاری یافتی قیام کن. حضرت نفرموده بود به هیچ وجه بیعت نکن ها نه خیر اگر یار نیافتی وظیفه ات چی هست وظیفه ات این است که خودت را و اهلت را نجات بده تا برای اقامه ی دین خدا یارانی بیابی. لذا تاریخ بعضی از این بیعتها را آشکارا اصلاً دلیلش را هم برای ما بیان کرده  این نشان می دهد که نوع بیعت چه بیعتی بود.
آیا امیرالمؤمنین دخترشان را با خلیفه دوم تزویج نمودند؟
      دشمنان برای اینکه بگویند امیرالمؤمنین با خلفا همکاری می کردند، بحث ازدواج دختر امیرالمؤمنین با خلیفه دوم را مطرح می کنند. در حالیکه ام کلثوم که به همسری خلیفه دوم درآمد، دختر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله نیست. بلکه دختر اسماء بنت عمیس می باشد. 
      جعفر ابن ابیطالب ملقب به جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین علیه السلام بود. که مسلمانان به رهبری ایشان به حبشه هجرت نمودند. ایشان در جنگ موته شهید شدند. همسری داشتند به نام اسماء بنت عمیس که بعد از شهادت جناب جعفر، ابوبکر خلیفه اول از او خواستگاری کرد. اسماء همسر ابوبکر شد. این ازدواج دو فرزند به همراه داشت. محمد و ام کلثوم. او به حضرت خدیجه قول داده بود که هم در مراسم عروسی و هم عزای حضرت صدیقه طاهره حضور داشته باشد. هنگامی که حضرت خدیجه سلام ا... علیها در شعب ابی طالب به شهادت رسید این قول را داد. علی رغم اینکه با جعفر به حبشه سفر کرده بود با گروهی که به حبشه رفته بودند، اما همینکه مطلع شد حضرت صدیقه طاهره می خواهد ازدواج کند به همان قولی که داده بود برگشت. برگشت آمد و یکی از داستانهای جالب زندگی اسماء همین است که ایشان بدون شوهرش باعده ای از مسلمانها به مدینه برگشتند و در مراسم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها شرکت کردند. تا در شب زفاف حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار ایشان باشد و نگذارد که حضرت غم بی مادری را حس کنند.
      اسماء تا سال رحلت پیامبر اکرم به خانه امیرالمؤمنین رفت و آمد داشت. ولی وقتی که ابوبکر خلافت را غصب کرد و به حضرت لطمه وارد ساخت، دیگر در خانه ابوبکر نماند و شاید هم از او جدا شد.
      اسماء خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. در شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که احدی نبود و امیرالمؤمنین کسی را خبر نکرد، اسماء حضور داشت. شما در اشعار می خوانید بریز آب روان اسماء، این اسماء.  همان اسماء است به خاطر همان قولی که به حضرت خدیجه سلام ا... علیها داده بودند. این اسماء بعد از مردن ابوبکر به همسری امیرالمومنین در می آید.
      دو فرزند اسماء محمد و ام کلثوم در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شدند و بعدها محمد متعدد    می گفت به من محمد ابن ابوبکر نگویید، بلکه محمد ابن علی بگویید. من پسر امیرالمؤمنین هستم.       خوب پسر امیرالمؤمنین هم بود ولی پسر خوانده حضرت بود. او شیعه خالص امیرالمؤمنین بود که در زمان حکومت امیرالمؤمنین والی بصره شد و بعدها عُمال معاویه او را کشتند. در پوست الاغ پیچیدند و سوزاندند. روحش شاد.
      عمر ابن خطاب برای اینکه با پیامبر همطراز شود، به طریق ظالمانه ای به زور ام کلثوم را که خواهر عایشه می شد به همسری گرفت. چرا که هر دو دختر ابوبکر بودند. حتی وقتی امیرالمؤمنین درباره این ازدواج مخالفت کرد، عایشه ملعونه گفت: به علی ربطی ندارد. این خواهر من است. پس این ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. بلکه مثل محمد ابن ابوبکر دختر، خوانده امیرالمؤمنین است. اما ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین خواهر حسنین همان است که همسر مسلم ابن عقیل شد و دو طفلان مسلم که در کوفه شهید شدند، پسران این بزرگوارند. و دو دختر ام کلثوم هم عصر عاشورا در خندق افتادند و شهید شدند.
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«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
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مطلب چهارم: می​گویند چرا شیعه، تاریخ و آنچه را گذشته رها نمی​کند؟ 
 (محورهای فاطمیه 1427)

 یک داستان دیگر که باز دشمن مطرح می کند اینکه می گوید حالا یک داستانی هزارو چهارصد سال پیش اتفاق افتاده خیلی هم بد کردند.  اصلا سفارش رسول خدا را عمل نکردند، ظلم کردند. بس است  شما این همه امکانات مالی و معنوی وقت و خانه​یتان جلسه می گذارید و پول خرج می کنید و مردم را جمع می کنید ، مطلبی بگویید که دانش مردم و فرهنگ مردم بالا برود. این همه معضلات، این همه مشکلات است. جوانان در خیابانها، اعتیاد ،فساد، فحشا چه چه چه باز شما رفتید سراغ هزار و چهارصد سال پیش نبش قبر می کنید اینها را در می آورید، دیگر بس است.          دقیقاً با این ادبیات و حتی شورتر از این نیز می گویند و می نویسند. بعد هم می نشینند نصایح اخلاقی می کنند که بابا بیایید به جوانها یاد بدهید  که دنبال علم و دانش بروند. امریکایی ها رفتند کره ی ماه و کشف کردند شما هم می گویید عمر آتیش زد یا نزد.
      آنجا به راحتی می توانید مدل بگیرید، بچه​ای که پدر و مادر دارد.  والدین دارد، با بچه ای که بدون پدر ومادر و والدین بزرگ می شود. خوب که نگاه می کنید، این رنگش زرد است، آن رنگش زرد نیست. این درسش خوب است، آن درسش خوب نیست. این با تربیت است، آن باتربیت نیست. این اساساً ترسو است، تکیه گاه ندارد، آن تکیه گاه دارد. این برنامه ریزی کردن بلد نیست، اصلاً نمی تواند برای آینده برنامه ریزی کند، آن یکی برای 5 سال دیگرش 10 سال دیگرش تا زن بگیرد، بچه دار بشود، چه بکند، چه نکند، برنامه دارد. این اعتماد به نفس ندارد، آن اعتماد به نفس دارد. این مشکل روحی دارد، آن مشکل روحی ندارد. این را که نگاه می کنی دندانهایش خراب است، چشمش ضعیف است، چون کسی نبوده به او برسد. این راه رفتنش با آن یکی فرق می کند، غذا خوردنش با آن فرق می​کند، درس خواندنش با آن فرق می​کند، نگاه کردنش حرف زدنش با آن فرق می کند، تحصیلاتش با آن فرق می​کند، اصلا گوشه گوشه زندگیش را که نگاه می​کنید،  با هم دیگر فرق می​کند.
      در سقیفه برای ما این اتفاق افتاد. در سقیفه دست ما را از دامن آن ولی که خدا برای ما تعیین کرده جدا کردند. این جنایتی که اتفاق افتاده، اگر امروز امام ما علیه السلام در غیبت به سر می برد، نتیجه سقیفه است. 
      حالا اگر شما یک بچه پیدا کردید، دیدید سوء هاضمه دارد، یک دکتر بهداشت برایش پیدا   می کنید، یک دکتر تغذیه برایش پیدا می کنید، می گوید درسش بد است، یک سری مشاور تحصیلی برایش می آورید. می بینید تربیت ندارد، روانشناس برایش می آورید. می بینید می ترسد، مشاوره برنامه ریزی برایش می آورید. برای مشاوره و برنامه ریزی صد تا آدم را  ردیف می کنید که این بچه آدم بشود.  ولی آیا مانند آن یکی که والدین دارد می شود؟ نه. چرا؟ چون کاری که پدر  می کند هزار نفر جمع بشوند نمی​توانند کار پدر را بکنند. خدا در دل پدر یک چیزی گذاشته که اگر بچه​اش کج می جنبد زود  متوجه می شود. می آید و در صدد اصلاح بر می آید.
      حالا که این طور است آن بچه ای که پدر ندارد چاره اش این نیست که شما بگویید خوب این بچه که پدر ندارد، دستش از پدرش جدا شده، برویم یک مشاور تحصیلی خوب یا یک دکتر تغذیه خوب برایش بیاوریم. یک روانپزشک خوب صدا کنیم. راهش این نیست راهش این است که دستش را برسانیم به دست پدرش. 
      اگر جامعه​ی ما الان مشکل اعتیاد دارد،  اگر جامعه ی ما مشکل فساد و فحشا دارد، اگر مشکل ما این است که  اعتماد به نفس نداریم، در مقابل فرهنگ غربی خود باخته شده ایم، هرچه از آن طرف می فرستند ما از این طرف با جان ودل می پذیریم، اگر جامعه ی ما احترام و ادب و تحصیل و پیشرفت  سرش نمی شود، یک ریشه واحد دارد یک بدبختی واحد دارد این ملت، این انسانها این مخلوقات، دستشان از دستیکه خدا برایشان قرار داده، دستشان از دست پدرشان جدا شده. اینها یتیم هستند، بدون پدر و مادر بزرگ شده اند، لذا به آنجا می رسد که علمشان پیشرفت کرده ولی فساد اخلاقی تا دلتان بخواهد وجود دارد. 
      در جای دیگر مثلاً فرض کنید اعتیاد نیست ولی شرافت هم خبری نیست. در سوئیس اگر از شما یک گرم مواد مخدر بگیرند شما را سینه دیوار می گذارند. در صورتی که در هلند همه جا مواد مخدر آزاد است.  مغازه ها می فروشند. یک جا در نوتردام، و یک جا هم در آمستردام است،  که هروئین کشیدن آزاد است. زیر یک فضای شیشه ای بزرگ بود که هروئین را از جای دیگر اگر    می خرید اشکال نداشت. کشیدنش فقط آنجا آزاد بود، بعد درآن جامعه هیچ هفته​ای نیست،  که خودکشی دسته جمعی در روزنامه​ها گزارش نشود. سه نفر، پنج نفر، هفت نفر، یادداشت​هایی هم که می گذاشتند می​گفتند که ما همه​ی لذت​های دنیا را تجربه کردیم خواستیم مرگ را هم تجربه کنیم ببینیم چگونه است. اصلاً یک انجمن خودکشی تشکیل شده بود انجمن خودکشی خبر داشت که دو ماه دیگر چه کسانی می خواهند خودکشی بکنند. و پلیس دنبال اینها بود که بگردد اینها را پیدا بکند، چون اینها گزارش می کردند سیستم بسته​ای بود. اینها آدمهایی بودند که همه جور لذتی را تجربه کرده بودند.
      دقیقاً در آن شرایط یادم می آید که یک نفر از نجف به من خبر داد که اگر صد هزار تومان باشد، ما پسر دخترها را می توانیم عروس و داماد کنیم. یعنی برای ازدواج لنگ صد هزار تومان پول بودند، که خدا خیر بدهد یک بزرگواری از این جا متعدد از این صد هزار تومان ها را آنجا فرستاد. یک جامعه  اینطور است، یک جامعه آنطور، این اثر چیست؟ شما چه چیز این جامعه را می خواهید درست کنید؟
      آیا تا به حال به این سوال فکر کرده اید که چرا در زندگی​هایمان اصلاً  به ما خوش          نمی گذرد؟ همه ی ما با نگرانی به آینده ی خود نگاه می کنیم. همه ی شما  نگران آینده هستید. نگران همسرتان، نگران فرزندتان، نگران شغلتان و وضعیت اقتصادی خود می باشید. خدایا فردا چه می شود؟ چه وضعیتی اتفاق می افتد؟ بچه من که رفته مدرسه چه بلایی سرش می آید؟ کارش چه می​شود؟ ازدواجش چه می​شود؟ شغلش چه می​شود؟ خانه​ی خودم چه می شود؟ اصلاً زندگی همه​اش شده کوفت. چرا شده کوفت؟ به همان دلیلی که اگر بچه دستش از پدر و مادرش جدا شد، شما چلو کباب هم به او بدهید، قابل مقایسه نیست با نون پنیر سبزی که سر سفره با پدر و مادرش می خورد. هیچ چیز جای پدر و مادر را   نمی​گیرد.
      هیچ چیز هم جای ولی خدا را نمی گیرد. در سقیفه ولی خدا را از امت جدا کردند لذا ما نگاهمان به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاست.نگاهمان به غدیراست. اینها بررسی تاریخ یا تحلیل تاریخ یا کالبد شکافی تاریخ  نیست. ما دنبال این هستیم که به مردم بگوییم آی مردم از کجا بدبخت شدید؟ بر عاملینش نفرین کنید. از خدا بخواهید که ببخشد و این قضیه تمام بشود و برگردد. انشاء ا... آن ولی که خدا به خاطر ناسپاسی پیشینیان ما و نیز در ادامه ی آن ناسپاسی خود ما، خدا بر ما مقدر کرده که دست ما از دامن او کوتاه شود، به این عنایت که اگر کسی گفت حالا شما چه می​گویید؟ این همه ملت​ها پیشرفت کردند، اروپا کجا رفت، امریکا چی شد و شما نشسته​اید می گویید عمر آتش زد یا نزد. می​خواهیم بگوییم این برای ما خیلی مهم است. همه چیز اینجاست. اصلاً همه بدبختی ها از این جا شروع شده.
      اگر قضیه تاریخ خیلی هم مهم نیست، خوب شما وقتی ما نقلش می کنیم چرا شاکی می​شوید؟  مگر ما از شما پول گرفتیم که مجلس بر پا کنیم؟ مگر وقت شما را گرفتیم شما که اصلاً برایتان مهم نیست خوب بروید سراغ پیشرفت علم و تحصیلات و این حرفها را بگذارید برای مردمی که برایشان مهم است. 
      بگوییم ضمن اینکه اگر مهم نیست فقط قضیه شهادت حضرت زهرا و غصب خلافت امیرالمومنین است که مهم نیست؟ یا هیچ واقعه تاریخی مهم نیست؟ اگر اینگونه است  بیا با هم دیگر کمک بکنیم. درس تاریخ را از همه کشورها حذف بکنیم. همه جای دنیا تاریخ را حذف بکنیم بعد شما ببینید با چه هجومی مواجه می شوید. که به شما فرصت نفس کشیدن نمی دهند. مگر می​شود مهم نباشد؟ چطور زندگی کوروش مهم است. یا مهم است که کانال سوئز را  بالاخره  ایرانیها کندند یا ایرانی ها نکندند. بالاخره بابل را چه کسانی خراب کردند. اینها هم اش مهم است. همین که رسید به امیرالمومنین و حضرت زهرا مهم نیست. برای خود شما که می گویید مهم نیست همین وهابیهای علیه ما علیه بیشترین کتابهایی که نوشته اند راجع به تاریخ نوشته اند. جالبتر این که اینها می گویند برگردید به سیره سلف صالح. چطور همه چیزهای تاریخی برای همه کشورها و همه ی آدمها همه ی فرهنگها برگشت به پیشینه ی تاریخی شان مهم شد .برای ما بر گشت به غدیر، برگشت به فاطمیه و برگشت به محرم مهم نیست ؟ برای ما مهم است که در سقیفه دستمان از دامان ولیمان کوتاه شده و کارمان به اینجا رسیده و مشکل فقط چند تا ناهنجاری نیست. بلکه می خواهیم در فاطمیه قلم پایانی بکشیم بر همه ناهنجاریها و مشکلات. 
      ما هدفی را در فاطمیه دنبال می کنیم که اگر به این اهداف برسیم انشاءا... به خوب جایی رسیدیم. این واقعیت را  به مردم القا بکنیم که من با خدای متعال هیچ ارتباطی ندارم، نمی توانم داشته باشم، نه شماره تلفن دارم، نه خط موبایل دارم، نه ایمیل خدا را دارم،نه آدرسی دارم. من برای ارتباطم با خدا برای اینکه بفهمم خدای من از چی راضی است و از چی ناراضی است ؟سخطش کجاست؟ رضایتش کجاست؟چه مکانیزمی دارم؟ خوشبختانه این روایت به حدی در منابع اهل سنت هست که غیر قابل خدشه است.حتی غیر قابل تشکیک است که رسول خدا فرموده انّ الله یرضا لرضا فاطمه ویغضب لغضبها به من کلید دارد می​دهد که می خواهی خدایت را راضی کنی برو فاطمه را  راضی کن.  تارضایت خدا به شما اهداء شود. در واقع التماس کن که بی بی جان شما با رضایتتان رضایت خدارا هدیه کنید. بیایید راضی بشوید،  بیایید از زشتی های ما در گذرید، که اگر شما راضی بشوید خدا راضی شده و با رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها انشاء ا... قلم پایانی بکشیم بر غیبت اماممان علیه السلام. و این نکبت به خاطر همین جنایتی است که در سقیفه اتفاق افتاده و دامن گیر ماهم شده است. اگر موفق شدیم زهی سعادت که انشا ا... پیشانی شرف به همه ی عالم بسائیم. اگر هم موفق نشدیم حد اقل ما،در زمره ی آنهایی محسوب بشویم که تمام تلاشمان را کردیم برای جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها. ما از آن جمع فاطمیون انشا ا... محسوب بشویم از آنهایی که انشا ا... خواستیم در جهت جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا... علیها حرکتی داشته باشیم.
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«صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا»      
مجموعه نمایشگاهی « قطره ای از دريای معرفت فاطمی »

مطلب پنجم: هویت بخشیدن به تجمع شیعی                                (محورهای فاطمیه 1427)
      این مطلب در کشور ما خیلی پررنگ نیست  چون اکثریت شیعه هستیم . وقتی از ایران خارج می شوید در کشورهای دیگر، شیعه در اقلیت قرار می گیرد خوشبختانه نوعی هویت دارد. چون در اقلیت هستند یک شیعه یک شیعه ی دیگر را می بیند همین شیعه بودن این دو نفر نوعی از محبت را ایجاد می کند. مثلاً الآن فرض کنید در بین آقایان فارغ التحصیل های علوی  بیست سال بعد از فارغ التحصیل شدنشان هم دیگر را می بینند به هم می گویند شما بچه علوی هستی؟ فوری فوری همان لحظه یک علقه ای ایجاد میشود، یک محبتی ایجاد می شود، این هم علوی آن هم علوی است. حالا گروههای مختلف هستند، هویتهای مختلفی وجود دارد. 
      مثلاً در فوتبال پرسپولیسها نسبت به همدیگر علاقه دارند.در یک مهمانی نشسته اید چند نفر اینطرف چند نفرآن طرف بعد با همدیگر گفتگو می کنند.  یکدفعه یکی می گوید پرسپولیس بعد چهار نفر می گویند اَه. یکی از آن گوشه می گوید  پرسپولیس، علی پروین سرورته. این آدم پرسپولیسی از کیان پرسپولیس دفاع می کند. 
      حالا ما می خواهیم فاطمی بودن یک هویت بشود. منتهی عرض می کنم در کشور ما به خودی خود و به راحتی این هویت شکل نمی گیرد. اما اگر شما بتوانید با نوشتنتان  با پرسش پاسختان با نمایشنامه ی تان با سخنرانیتان با هر کدوم از این متنهایی که تهیه می کنید که  انشاءا... خوراک بشود برای سخنورها برای نمایش نامه نویس های دیگر، یا نمایش اجرا کنهای دیگر، برای پرسش پاسخهای دیگر، شما سر فصلی می شوید برای فعالیت های دیگر انشاءا... به لطف و عنایت حضرت زهرا سلام ا... علیها، برای اینکه این را در نوشته هایتان یا در فعالیت هایتان لحاظ بکنید ما به دنبال این می گردیم که هویت بخشی کنیم یعنی در واقع هویت سازی کنیم، هویت ایجاد کنیم، که این هویت تجمع می آورد، علاقه می آورد، اشتیاق می آورد، پشتکار می آورد ،همه ی اینها اگر هویت تشکیل شد می آید.
جدیت در مطرح نمودن مظلومیت اهل بیت علیهم السلام
       شاید در جهت برانگیختن هویت شیعی حربه ای مؤثر تر از تظلّم نباشد. تظلّم مظلوم نمایی است. ما نمی خواهیم تظاهر به مظلومیت بکنیم. ائمه علیهم السلام حقیقتاً مظلوم هستند. در محرم به من گفتند که آقا این لباس سیاه پوشیدن مکروه است. خانمی که می دانم بچه ها یش را به مراسم قمه زنی می فرستاد که قمه بزنند آن خانم خودش هم  صاحب تحصیلات است بعد به من گفت که این لباس سیاه پوشیدن مکروه است. به ایشان گفتم که شما می شود لطف کنید  5 مورد دیگر از پوشیدن لباس  مکروه را یادداشت بفرمائید. فقط لباس سیاه است که مکروه است؟ گفتند نه. گفتم خوب موارد دیگر اگر به ذهنتان می رسد یادداشت بفرمائید.  نگاه کردند و گفتند حالا شما چرا جدل می کنید؟شما چرا همیشه بحث را  به ... مغلطه می کشانید؟گفتم که آخر بی انصافیست. من که اینجا نشستم آمادگی ذهنی هم که نداشتم ولی شما به این سوال فکر کردید. از قبل هم فکر کردید. من همین الان می توانم برایتان بگویم پوشیدن لباس زن برای مرد و مرد برای زن مکروه است. پوشیدن لباس تنگ مکروه است. تلبُس به لباس کفار مکروه است. آخر چرا امام حسین انقدر مظلوم است؟ بعد هم شما همه مشکلات مکروهات رو حل کردید فقط همین لباس سیاه مانده؟ یعنی اگر در وجود من الان یه نگاه بکنید ده تا عیب پیدا میکنید. آنهایی  که به خودم بر میگردد را نمی گویید فقط موضوعی که به امام حسین بر می گردد می گویید. خوب این نشان می دهد که امام حسین مظلوم است دیگر.
      شما اگر مظلوم نمایی را نه به مفهوم اینکه عرض می کنم که بخواهیم فیلم بازی بکنیم که ما مظلومیم. نه! واقعاً ائمه علیهم السلام مظلومند. این مظلومیت را به نمایش بگذارید. نا خواسته هر آدمی آدم معمولی هم باشه غرض و مرض در قلبش نباشد  نسبت به مظلوم محبت پیدا می کند. دوست دارد که از  مظلوم دفاع بکند. دوست دارد اگر از دستش بر می آید در جهت رفع مظلومیت یک کاری بکند. اگر ما مظلوم واقع شدن ائمه علیهم السلام علی الخصوص وجود مقدسه حضرت صدیقه طاهره سلام ا... علیها را  بتوانیم آن جایی که آن حضرت مظلوم واقع شده است را درست به نمایش بگذاریم، خیلی کار میکند. اگر لج یک بچه شیعه  در آمد، آتش به پا میکند. اگر شما بتوانید بچه شیعه را در جایگاه محبت نسبت به حضرت زهرا و بغض نسبت به دشمنانش قرار بدهید خیلی کار کردید.
      ببینید برای اینکه این کار را  بکنیم، اول  اینکه سؤال شود چرا قبر آن حضرت مخفی است؟ این از آن سوال هایی است که  خدا میداند جا دارد بنشینیم ساعت ها برای این مطلب گریه کنم. شما فکر کنید حضرت زهرا سلام ا... علیها چطور می توانستند به همه ی شیعه ها در طول تاریخ این خدمت بزرگ را بکنند که همه بفهمند این خانم مظلومانه شهید شده؟ بعد وقتی این اتفاق افتاد بیشترین بار مصیبتش به چه کسی حاصل شد؟ به آن بچه هایی که دوست داشتند سر قبر مادرشان بروند، آنها بیشترین صدمه و آسیب را  دیدند. یعنی حضرت زهرا سلام ا... علیها برای آنکه به ما بفهمانند که مظلوم واقع شده اند از خون به دل شدن کدامین از عزیزانش مایه گذاشت؟ بچه هایی که دوست داشتند  سر قبر مادرشان بروند. شوهری که دوست داشت آزادانه آنجا برود، اما نتوانست. خدا نیاورد انشا ا... برای هیچ کدامتان که عزیزی از دست بدهید. شما وقتی مراسم عزیزتان با شکوه برگزار می شود  نیمی از غمهایتان کم میشود. اصلاً شما در مجلس به قصد تسلیت شرکت می کنید. به مجلس عزیزانتان می روید که   برایش تسلا ی خاطر بشود نه تشویش. وضعیت غسل و کفن و وضعیت دفنش نه مراسمی نه  تسلایی، قبرش هم ناپیدا ست. کی بیشترین تحمل بار این مصیبت را کرده؟ آنهایی که بعد از حضرت زهرا ماندند. چرا؟ برای اینکه امروز به من و شما و همه عالم بگویند که در حقشان ظلم کرده اند، اختفای قبر حضرت صدیقه طاهره سلاما... علیها است. توجیهات دشمن آنقدر مسخره است که اصلاً توجیهات را که بخوانید عصبانی می شوید. آخر نامردی هم حدی دارد، پستی هم حدی دارد.

      قصه فدک و خطبه لعن حضرت به عنوان خطبه فدکیه و نوشته ای که فدک را پس دادند  و نوع اینکه آن نوشته بعداً چگونه ظالمانه از آن حضرت گرفته شد و جسارتی که در کوچه انجام شد و نامه ای که گرفته شد و پاره شد و ماجرای بیت الاحزان همه اش مظلومیت را به اثبات می رساند و نیز اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از مدینه تا سر قبر حمزه ی سیدالشهدا که  می رفتند. من یک وقتی حساب کردم که اگر درست یادم باشد از خانه ی ما که تهران نو بود تا میدان امام حسین بلکه بیشتر، در آن گرمای وحشتناک، یک خانم دست بچه هایش را بگیرد بعد این همه راه پیاده بیاید که یک گوشه را پیدا کند وگریه کند. بعد هم که آن را خراب کردند. اگر درست مدل کنید که چه اتفاقی افتاده مسیرها چه بوده، راه ها چه بوده، هم برای مردم جالب می شود هم آنها که می خواهند بنویسند. اگر بشود نقشه ای تهیه کنید، مسافت یابی شود.
      ولی واقعاً اگر شما بتوانید به جمعی از خانم ها بگویید یک روز این حرکتی که حضرت زهرا کرد ما هم بکنیم. روز شهادتشان را  پیاده از تهران نو تا امام حسین 10تا 15تا از خانمها بچه ها یمان را بگیریم بچه های 6 -7 ساله دست دو تا از بچه هاتون رو بگیریم،  پیاده از تهران نو تا میدان امام حسین بیاییم. بعد حالا فکر کنید این خانوم مریض هم هست. اگر شما بتوانید انشاءالله یک حرکت نمادین از این مظلومیت گزارش دهید.
      بعد هم یادمان باشد امیرالمومنین لیلا و شیرینشان را از دست نداده اند. حضرت زهراسلام الله علیها به خاطر مجنون این کار را نکرده اند.حضرت زهرا برای امیر المومنینیت امیر المومنین این کار را کرده اند و این اتفاقات افتاده. از فدک، از بیت الاحزان، از احراق بیت،از اختفای قبر حضرت، این وقایع را درست گزارش تاریخیش را انجام بدهیم و به مردم بفهمانیم که چه اتفاقی افتاده. اگر بتوانیم چنین کاری کنیم انشا ا... در دل های مردم محبتی نسبت به آن حضرت کاشته می شود، یا اگر هست بارورتر می شود. نسبت به دشمنان آن حضرت بغض و کینه ای شکل می گیرد  و این بغض و کینه انشا ا... می تواند باعث تجمع جمعیت شیعی بشود وانشاء الله هویت ببخشد   به جمعی که دارند از یک مظلوم دفاع می کنند. حالا اگر شما به مردم گفتید آی مردم اگر شما به مناسبت شهادت حضرت زهرا هیچ کاری نمی توانید بکنید، یک پرچم سیاه از پنجره خانه تان آویزان کنید. این کار را که دیگر میشود کرد.  این کار را نمی توانید بکنید آن روز خودتان لباس مشکی بپوشیدو به بچه هایتان تسلیت بگویید. برای بچه هایتان تعریف کنید که چه اتفاقی افتاده. مردم را حالا دیگر میشود همراه کرد و اگر مردم همراه شدند انشاءا... دشمن به آن قصد و هدفش نمی رسد.
      عرض کنم خدمتتان در پایان تمامی این مطالب پنج گانه، در پایان هر یک از این 5 تا یا هر مطلب دیگری یا هر مجلس یا هر حرکتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها می شود .این واقعیت را  به مردم القا بکنیم که من با خدای متعال هیچ ارتباطی ندارم، نمی توانم داشته باشم، نه شماره تلفن دارم، نه خط موبایل دارم، نه ایمیل خدا را دارم،نه آدرسی دارم. من برای ارتباطم با خدا برای اینکه بفهمم خدای من از چی راضی است و از چی ناراضی است ؟سخطش کجاست؟ رضایتش کجاست؟چه مکانیزمی دارم؟ خوشبختانه این روایت به حدی در منابع اهل سنت هست که غیر قابل خدشه است.حتی غیر قابل تشکیک است که رسول خدا فرموده انّ الله یرضا لرضا فاطمه ویغضب لغضبها به من کلید دارد می​دهد که می خواهی خدایت را راضی کنی برو فاطمه را  راضی کن.  تارضایت خدا به شما اهداء شود. در واقع التماس کن که بی بی جان شما با رضایتتان رضایت خدارا هدیه کنید. بیایید راضی بشوید،  بیایید از زشتی های ما در گذرید، که اگر شما راضی بشوید خدا راضی شده و با رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها انشاء ا... قلم پایانی بکشیم بر غیبت اماممان علیه السلام. و این نکبت به خاطر همین جنایتی است که در سقیفه اتفاق افتاده و دامن گیر ماهم شده است. اگر موفق شدیم زهی سعادت که انشا ا... پیشانی شرف به همه ی عالم بسائیم. اگر هم موفق نشدیم حد اقل ما،در زمره ی آنهایی محسوب بشویم که تمام تلاشمان را کردیم برای جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا...علیها. ما از آن جمع فاطمیون انشا ا... محسوب بشویم از آنهایی که انشا ا... خواستیم در جهت جلب رضایت حضرت صدیقه طاهره سلام ا... علیها حرکتی داشته باشیم.
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